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 چکیده
.این ولانی نـداردهای ادب فارسی است که از لحاظ تاریخی سابقة طـشناسی از دانشدانش سبک 

خـی از شـود. از نرـر برهـای محمـدتقی بهـار آ ـاز میدانش، در ایران نیز به صورت علمی با پژوهش
را بـه  های فردی شاعران و نویسندگانشناسی تنها روشی است که قادر است تفاوتسبک ،نویسندگان

ها، هسـاخممان مملـ های واژگانی، نحوی،صورت علمی نشان دهد و از طریق بررسی و تحلیل ویژگی
ر آلمانی از و اشپیمزکند. در ادبیات اروپا نیز، لئزبان مجازی، پیکرة زبانی نویسنده را توصیف و بیان می

شناسی، سبک را های سبکپردازی کرده است. در پژوهششناسانی است که در این زمینه نرریهسبک
 . ایـن پـژوهش بـرآن اسـت تـا سـبککننـدای، ادبی، شخصـی و تکـوینی تقسـیی میبه سه گونة دوره

گلسـمان  ر نیـز بـه رو الدین موینی را در کماب نگارسمان بررسی نماید. هرچند ایـن ا ـشخصی معین
باشد که منحصـر بـه سعدی نگاشمه شده است؛ امّا در هر حال هر نویسنده دارای سبک خاص خود می

ن مسـالل دهد موینی در بیـانشان میهای تحقیق تحلیلی است. یافمه -فرد است. رو  تحقیق توصیفی 
 ه اسـت کـهعرفانی، اخلاقی، مذهبی و ... از رو  خاصی در حیطة زبانی، ادبی و فکری اسـمفاده کـرد

 کند.   سبک شخصی وی را از دیگر نویسندگان مممایز می

 .الدیّن موینی، نگارسمانشخصی، لئو اشپیمزر، معین : سبککلیدواژه
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 طرح مسئله
س از نگار  په.ق یعنی هفماد و نه سال  735ن الدّین موینی در سال نگارسمان معی

ا پس رتوان این کماب گلسمان سعدی و به رو  گلسمان نوشمه شده است. در واقع می

گار  یافمه دومین ا ر ن –نگاشمه  733که آن را در سال  –از روضة خلد مجد خوافی 

 به تقلید از گلسمان دانست. 

ا در رالدّین موینی ساز معینناصر تکرارشونده و سبکنگارنده برآن است ع

های صرفی، های زبانی) ویژگینگارسمان بررسی نماید و آن را از مهت ویژگی

مل ه شاکاربرد لغات و ترکیبات، کاربرد تاریخی دسموری( و نیز از مهت ادبی ک

 ،آرایی(هاژو )صنایع بدیع لفری : انواع مناس، انواع سجع، تضمین المزدوج، تکرار و

مهت  نیز از و(  ...وتشبیه ، اسمعاره ، کنایه )تضاد و مراعات نریر( و بیان )بدیع معنوی 

 مردنشطریقت، کوچک  گرایی، اندیشة صوفیانه، ارادت به مشایخ وفکری به اخلاق

 دنیا و ارادت به اهل بیت )ع( بپردازد.

 

 مقدمه

ه تا پیش از صد سـال اخیـر بـهای ادبی فارسی است که شناسی یکی از دانشسبک

 به سـینه صورت یک دانش و علی در نیامده بود. این دانش، گاهی در محافل ادبی سینه

تـی کـه هـا و نیـز نررا)امـا در تـذکره شـدو گاهی درمقدمة برخی تذکره ها عنـوان می

 .شد(به صورت ضمنی مطرح می ،شاعران و نویسندگان درباره یکدگر داده بودند

بودنـد. « رومیـان»سـنجی اههـار نرـر کردنـد که دربارة سبک و سخن اولین کسانی

(. در مباحث 16 :1372)عبادیان،  بردندآنان سبک را برای تعیین مرتبة سخن به کار می

شناسی در آ ار اروپالیان، دو دیـدگاه افلاطـونی و ارسـطویی ومـود دارد. بنـا بـر سبک

بعضـی از آ ـار ومـود دارد و در برخـی دیدگاه افلاطونی، سبک کیفیمّی است کـه در 

گی کامل میـان الفـاظ و اندیشـه آ ار ومود ندارد. از این دیدگاه، سبک به معنی هماهن

بنابراین نویسنده یا شـاعری صـاحس سـبک اسـت کـه بـرای بیـان اندیشـة خـود  است؛
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های مناسـس و شـیوة بیـان درسـت یافمـه باشـد. امّـا در دیـدگاه ارسـطویی، سـبک واژه

شود و آن را از سـایر آ ـار مشـابه از عوامل ممعدّد است که در ا ری ممع می محصولی

کند. بنا بـر دیـدگاه ارسـطو بـه تعـداد آ ـار، سـبک ومـود دارد. بسـیاری از مممایز می

اند و از آن انـد، آن را از همـین دیـدگاه نگریسـمهمنمقدانی که دربارة سبک سخن گفمه

(. وی سـبک را نرـی و تحرّکـی 1788 -1707 دان فرانسـوی)ممله است بوفون طبیعـی

 (.8: 1381برند ) لامرضایی، های خود به کار میداند که مردم در اندیشهمی

 مـة مجمـعخان هـدایت اوّلـین بـار واژة سـبک  را در مقدّدر ایران نیـز رضـاقلی     

هـای هـا و ممراد الفصحا به کار برد. هرچند قبل از وی شـاعران و نویسـندگان از واژه

های ها و ســرودهانــد و نوشــمهآن ماننــد طــرز، شــیوه، ســیاق، طریقــه و ... اســمفاده کرده

انـد. سـبک شاعران و نویسندگان را از نرر شـکل، محمـوا و زبـان بـا هـی مقایسـه کرده

شناسی و بررسـی سـبک بـه طـور علمـی درایـران بـا سـبک شناسـی اسـماد محمّـدتقی 

بک دوره ، بیشمر به سـفارسی ا تاریخ تطوّر نثرشناسی یسبکبهارآ از شد که در کماب 

 می پردازد.

ین، )معـ« گیری کـردن زر و نقـرهگداخمن و ریخمن و قالس»سبک در لغت به معنی 

 رو  خـاص ادرا  و بیـان افکـار بـه»: ذیل مدخل سبک( و در اصطلاح ادبـی 1386

بـارت ع.بـه (16، 1: ج 1381بهـار، «)وسیلة ترکیس کلمات و انمخاب و طرز تعبیر اسـت

همـان  سـبک»نمـودار روحانیـت آفریننـده اسـت و بـه قـول بوفـون  سـبک» تر، روشن

سـت شناسی تنها روشی است که قادر ا(. سبک38: 1368 یا ی، « ) شخصیت فرد است

ز طریـق اهای فردی شاعران و نویسندگان را به صورت نسبماً علمی نشان دهـد و تفاوت

جـازی، ها، لحن و زبـان می، نحوی، ساخممان مملههای واژگانبررسی و تحلیل ویژگی

 .(115: 1390پیکرة زبانی هر نویسنده را توصیف و بیان کند )فموحی، 

ای، کنند: سبک دورهشناسی، سبک را به سه گونه تقسیی میهای سبکدر پژوهش

سبک کلی کی و بیش به هی شبیه « سبک دوره»سبک ادبی، سبک شخصی و تکوینی. 

وموه تمایز آ ار « سبک ادبی»هایی از تاریخ ادبیات است. ویسندگان  دورهشاعران  و ن
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سـبک خـاص شـاعر و نویسـنده اسـت و « سبک شخصی»ادبی از آ ار  یرادبی است و 

 دارد. آ ار او را در طول قرون از ا ر هر کس دیگر به نحو نمایانی مممایز نگاه می

 [1]الدّین موینی ( معینپژوهش حاضر سعی دارد به بررسی سبک شخصی )فردی

شـمه لسـمان نودر نگارسمان بپردازد. هر چند نگارسمان خود کمابی است که به تقلید از گ

ی بـه الدّین موینخواهد به این مسئله بپردازد که آیا معینامّا این پژوهش می ،شده است

 دست یافمه است یا خیر؟ « سبک شخصی»

های تحقیـق ج بـه دسـت آمـده از یافمـهتحلیلی است و نمای -رو  تحقیق  توصیفی 

ر حیطة ددهد وی در بیان مسالل عرفانی، اخلاقی، مذهبی و... از رو  خاصی نشان می

ندگان زبانی، ادبی و فکری اسمفاده کرده است که  سبک شخصی وی را از دیگر نویس

 کند. مممایز می

 

 مبانی نظری
ســت پیونــد میــان عوامــل شناســانی اســت کــه کوشــیده ااز سبک [2]لئــو اشــپیمزر 

یی شناسـی، شناسـااممماعی و تاریخی زمان مؤلّف و   فردی و روانـی او را از نرـر زبان

بـانی و دانست و وحدت زکند. وی همواره بررسی سبک را با مسالل زبان در پیوند می

کـرد. می ادبی یک ا ر را در تناسس با  روح و روان شخصیت  نویسنده یـا شـاعر تبیـین

ت شناسـی نویسـنده و ملّـواسـطة شخصیتد بود سبک یک ا ر ادبـی، بیـان بیوی معمق

 (.19 :1372اوست )عبادیان، 

 

 شناسی فردیمراحل تحلیل سبک
ر شناسی ممن مورد نرـشناس باید در تحلیل سبکبر پایه رویکرد  اشپیمزر، سبک    

 سه مرحله را طی کند:

بایـد ا ـر ادبـی را مکـرّر شناس نخست سبکهای سبکی: یافتن ویژگی  - 1  

بخواند تا با آن مأنوس شود تا آنجا که یک یا چنـد ویژگـی خـاص تکـرار شـونده، را 
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از طریـق انـس، آشـنایی و شـهود « هـای سـبکیویژگی»درآن پیدا کند. در این مرحله 

 .(134: 1390)فموحی،  شودکشف می

هـای شـناس میـان ویژگیسبکهـای سـبکی:   توضیح و تفسـیر ویژگـی   -2

 .(134 )همـان: بینی مؤلّف ارتبـاطی بیابـدتکرارشونده سبک با روحیاّت فردی و مهان

ه شـناس بایـد افـزون بـر نکـات نوشـماری مـمن بـبرای تحقق یـافمن ایـن مرحلـه، سبک

 طـالبی کـهروحانیّت و شخصیّت مؤلّف نیز تومهّ داشمه باشد. تاریخ عصـر نویسـنده و م

حله اند، در این مرهشخصی و عقاید او بیان کرد دیگران یا خود نویسنده دربارة زندگی

 نویسـنده بینی و علایقبسیار مهی است. حرکت مداوم میان عناصر تکرارشونده با مهان

های شخصی و مرتبط بـا روحیـات وی را کشـف کند تا منبهشناس کمک میبه سبک

 .(1-18: 1394)شیرانی؛ میرباقری، کند

ردد تـا رحلة پایانی باید دوباره به مـمن بـاز گـ: در م شناستأیید تفسیر سبک -3

حی، الگوهایی را برای تأیید درسمی و اصالت آن کشف شهودی خـود پیـدا کنـد )فمـو

1390 :134). 

ایی و اشپیمزر نخست سبک را براساس دانش تاریخی زبان و نسبت بلا ت شناسـ    

پرداخـت. میهای خاص سـبک شناخمی ویژگیآنگاه به تحلیل روان ،کردتوصیف می

ــه سبک ــی را دارد ب ــبک شخص ــایی س ــای شناس ــه ادّع ــوینی از آن رو ک ــی تک شناس

 .(135و  134: 1390شناسی فردی نیز مشهور است )فموحی، سبک

 

 تحقیق ةپیشین
شناسـی شخصـی تکـرار مـومز سبک»ای با عنـوان دربارة نرریة لئو اشپیمزر مقاله    

اصـغر ه شده است که نویسندگان مقاله علینوشد الی براساس رویکرد اشپیمزراحمد  زّ

کلیّـات میرباقری فرد و مریی شیرانی انـد و نیـز چنـد نمونـه از اشـعار حـافت در کمـاب 

 –سیروس شمیسا ذیل نرریة اشپیمزر بررسی شده است و بـا ایـن رویکـرد  شناسیسبک
شـود محمـود عبادیـان آ ـاردیگری بررسـی نشـده اسـت. یـادآوری می -نرریة اشپیمزر
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درآمـدی » و محمدتقی  یـا ی درکمـاب «شناسی در ادبیاتدرآمدی بر سبک»درکماب

 اند.به سبک فردی و نرریة اشپیمزر پرداخمه «شناسی ساخماریبر سبک

ن ترین و بهمـریشناسی نگارسمان نیز  ـ  با ومود این که یکی از قدیمیدربارة سبک

ای از حسـین ده است ـ مقالـهآ ار تقلیدی از گلسمان سعدی است  و به تازگی چاپ ش

ر ادب، در )مجلـة بهـا 94در سال  «سبکی نگارسمان موینی بررسی» پور با عنوانشریف

بـه  ( چاپ شده است. در ایـن مقالـه بـه طـور کلـیISCعلمی  ـ پژوهشی /  20شماره 

پـور  های سبکی نگارسمان خارج از رویکرد اشپیمزر پرداخمه شده است. شریفویژگی

خانـة کماب 17262ا بر اسـاس نسـخة خطـی نگارسـمان معینـی مـوینی شـمارة این مقاله ر

ارة داری مدید آن،  کمابخانة مجلـس شـورای اسـلامی، شـمسنا)ی سابق(که محل نگه

 است؛ نوشمه است. 1140

ز اتقلیـد  نگارسمان معین الدّین موینی از ممله ممون عرفانی قرن هشمی است که بـه

ر دد؛ امّـا اب هرچند یارای مقابله با گلسـمان را نـدارگلسمان سعدی نوشه شده است. کم

 های قدیمی، عرفانی، اخلاقی و... ارزشمند است. حدّ خود به خاطر حکایت

 

 الدّین جوینیشخصی معین سبک
الـدین مـوینی نکـات زیـر در سـطوح زبـانی و در شناخت سبک شخصـی معـین   

 فکری و ادبی قابل تومهّ است.

 

 عناصر تکرارشونده
 کند ابمدا به عنوان آ از کار، ممن را خوب بخوانیی. شپیمزر سفار  میا

ه ترین شیوه برای تشخیص مراکز عاطفی نویسـنده یـا شـاعر، ایـن اسـت کـمطمئن»

 ]ناسـیزبـان ش[شـناخمی وقفـه بخـوانیی کـه  رابـت زبانآ ارشان را بخوانیی. آنقدر بی

 (.41و  42: 1368) یا ی، « ای نرر را ملس کندویژه
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برداری شـد. به این منرور کماب نگارسمان بارها خوانده شد و مطالس آن یادداشـت

عینـی ها به دست آمد عناصر تکرارشونده است که ممهممرین چیزی که در این خوانش

 است.های ذهنی خود را بیان کردهموینی به صورت  یرمسمقیی مفاهیی و اندیشه

 حیطة زبانی - 1
 از دو سطح واژگانی و دسموری بررسی می کنیی : در حیطة زبانی، ممن را

 سطح واژگانی  -1 – 1
 وه هسـمند های مممـایز کننـدها، حامـل نشـانهها علاوه بر انمقال معنـی و ایـدهواژه» 

شناسـی های مسلّط بـر مـمن، یـک ضـرورت سبکگزینی و نوع واژهشناخت نرام واژه

هـا بررســی ننـوع گـزینش آ و(.  در ایـن سـطح، واژگــان 266: 1390فمـوحی،«) اسـت

های واژگانی و تتوان به دلالهای به کار رفمه در هر ا ر میبا اسمفاده از واژه» شود. می

یکی و اندیشة حاکی بر ذهن نویسنده، محسوس یا ذهنـی بـودن ا ـر وی و درنمیجـه تـار

 (.378:  1399مجد، سیّدزاده،« ) روشنی ا ر وی پی برد

ن های بارز و آشـکار نگارسـمایکی از ویژگی:  های عرفانیکاربرد واژه – 1 – 1-1

ی اسـت البمه با تومه بـه ایـن کـه موضـوع کمـاب عرفـان ؛های عرفانی استکاربرد واژه

نـی انـد بـه ترتیـس فراواامری طبیعی است. واژهای عرفانی که در نگارسمان به کار رفمه

، بـــار( 24ر( ذکـــر) بـــا 28بـــار(، معرفـــت) 35بـــار(، زهـــد)  78عبارتنـــد از:  عشـــق) 

بـار(،  14ت) بار(،  کرام 15بار(،  حجاب) 19بار(، معاملات)  22بار (،  زلف) 23رضا) 

 7بار(، بسـط)  7ل)بار(،  توکّ 7بار(، تجرید)  8بار(،  طریقت)  8بار(،  اسمغنا)  10خرقه)

 3د) ار(، واحـبـ 3بـار(،  قطـس)  4بـار(،  قـب ) 4بار(، ممع) 6بار(،  فنا)  6بار(،  خال) 

 .بار( 1بار(،  یرت) 1بار(،  مکاشفات) 1بار(، واردی)  3بار(،  اهل نرر) 

 و اسـت الدّین موینی درفصل چهارم به صورت مجزّا به بحث عشـق پرداخمـهمعین

عشـق  البمـه در سـه مفهـوم: ؛در مجموع هفماد و هشت بار واژة عشق تکرار شـده اسـت

 مجازی، معنوی و مطلق عشق. مثال:

 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 166
 

ال
س

 
ـ 

م 
ده

واز
د

یز
پای

 
14

00
ار

شم
ـ 

جم
 پن

 و
ت

س
 بی

ة
 

 هست بسمة زنجیر عشق، دلآنجا که »

 

 «اند و مممثلو زبان و گو  مطیع دست 

 (95، 1)موینی، ج 

 بیان شده است.« مطلق عشق»در این بیت عشق در مفهوم 

ر دیکـی از افاضـل پیوسـمه بـا بزرگـی صـحبمی داشـمی و »مثال در مفهوم مجـازی: 

 اقامت رسوم صداقت هیچ دقیقه مهُمل نگذاشمی.

 ن کس در دل تو تا چه حدّ است؟ گفت که: روزی گفمی: محبت فلا
 ز مهر نور در دیده، صـفایش در دلـی بـیش اسـت 

 

 «ز عشق روح در قالس، هوایش در سر افزون است 

 

 (256، 1: ج1398)موینی، 

پرسید که سبس خسمگی و نـاتوانی در طینـت شـما چیسـت؟ » در مفهوم معنوی:

 اخمصـاص وتشـریف قربـت « المقرّبون أنمْیُُ»افراط محبّت و کمال عشق. گفت:  :گفمند

 (328، 1)همان: ج« شماراست

 

 های غریب و نامأنوسکاربرد واژه  -2 -1-1

د کـاربر ،هـای زبـانی کـه در نگارسـمان تکـرار شـده اسـتیکی دیگر از ویژگی    

 از قبیل: ؛شودهایی است که امروزه اسمفاده نمیواژه

(، اقمحام )بدون اندیشه دست به 222و  104  /1: 1398آوردن() موینی، اسعا  )بر

آمـدن (، اِنجاح)بر126 /1 :(،  اقمـراح )درخواسـمن( )همـان141 /1کاری زدن( )همان: 

ــان:  ــردن104و  126  /1حامت()هم ــمیزه ک ــیدن در کــاری(  ،، (، انهمــا  )س کوش

 /1( ، تلید )مال کهنـه()همان:136 /1منبانیدن( ) همان:  ( ، تبصبص )دُم204/  1)همان:

( ، 149 /1( ، سقُبه )سوراخ( )همـان: 141 /1لای افمادن( )همان: و(، تورّط )در گل124

( 218 /1(، چُربک )دروغ، بهمان( )همـان: 1/141مُموح )سرکشی کردن اسس( )همان:

(،  مُـزعج 378 /1(،  لُـخ )خمیـده، گوژپشـت( )همـان:124 /1طار  )مـال نو()همـان: 
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(، 106 /1(، مفاوضات ) گفمگوها ( ) همـان: 204 /1ان: آرام کننده، پردرد سر()هم)بی

/  1(، نضُوب )فروشـدن آب بـه زمـین( )همـان:238 /1میشوم )شوم، نامبار ( )همان: 

 ( و ... .152

نثـر  مثـل: چربـک. ؛هـا قـدیمی هسـمندها عربی است و برخی واژهبیشمر این واژه   

 .فهی است ها، به راحمی قابلاژهنگارسمان موینی، علی ر ی اسمفادة فراوان از این و

 

 کاربرد نام جانوران- 3 – 1 – 1

ران ممومّـه اسـامی مـانو ،هـا و مـمنلای حکایتهنگام خوانـدن نگارسـمان در لابـه

آوریی: بیشـمرین شویی که به ترتیس تکـرار آنهـا در نگارسـمان در ذیـل مـیفراوانی می

 شده است. است که بیش از سی بار تکرار« سگ»تکرار نام حیوان 

(، گوسـفند بـار 15بار(، شـیر ) 15بار(، مار ) 19بار(، بلبل ) 24بار(، مرغ ) 31سگ)

رب و کـژدم بـار(  عقـ9بار(، مگس) 9بار(، شمر ) 10بار(، پروانه ) 12بار(، گرگ ) 13)

بـار(،  6وس )بار(، طاو 6بار(، گنجشک ) 7بار(، مورچه ) 7بار(، عقاب ) 7بار( خر ) 8)

ف ) 5بار(کبوتر ) 5بار(، ماهی ) 5سس )بار(، ا 6باز ) بـار(،  3، پلنـگ )بـار( 4بار(،  کَشـَ

ه )بـا 2بار(، پیل ) 3بار(، گربه ) 3بار(، روباه ) 3بار(، قُمری ) 3کرکس ) بـار(،  2ر(، پشـّ

بـار(،  1(، کـلاغ )بـار 2بار( ، نهنگ ) 2بار(، زنبور)  2بار(، خروس ) 2بار(، عنقا) 2ببر )

بار(، هدهد  1) بار(، نسر طایر 1بار(، میش ) 1بار(، گوساله ) 1ن  )بار(، گوز 1گورخر )

بـار(،  1بـار(، ممّـال ) 1بار(، بـوم ) 1بار(، بوتیمار ) 1بار(، بط ) 1بار(، برّه ) 2بار(، ) 1)

 بار( 1بار(، بز اله ) 1خرس )

ویی سـمایی که مجال بررسی تمامی حیوانات در این مقال ومـود نـدارد و از ازآن

 کـه بیشـمر تکـرار« سـگ»پژوهش، عناصر تکرار شونده است؛ به بررسی حیـوانهد  

 پردازیی:شده است؛ می
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ینـی د( و در اوسـما و ممـون 202: 1380پـورداوود، « ) ترین مانور استسگ اهلی»

نور ی این مـانامه مایگاهی ممماز دارد و زرتشمیان براپهلوی نریر بندهشن و ارداویرا 

 (.1396:150ایاز، « ) اندقداسمی والا قالل

مـا هموـون سـگ از سـرو   :گویـددانـد و میاهورامزدا خود را با سگ برابر می

گـردد، مـا هموون سگِ چوپان که گرداگـرد گلّـه می» :کنییکردار محافرت مینیک

(.  سگ سه 391: 1385اوسما، « ) گردیینیز پیرامون سرو  پارسای اَشَون پیروزمند می

ده است که در یک موردآن، قرآن، نفس حریص را به سگ تشـبیه بار در قرآن ذکر ش

بـه  ؛در این آیه سخن از بلعـی بـاعورا اسـت کـه ابمـدا در مسـیر حـق بـود»  1کرده است

سـرانجام دنیاپرسـمی و پیـروی از هـوای  .طوری که کسی انمرار انحـرا  او را نداشـت

البمـه بـه  ؛یه کرده استقرآن وی را به سگ تشب نفس او را به سقوط کشاند. خداوند در

گونه که سگ هار بر ا ر بیماری هاری حالت عطش کاذب به او دست سگ هار. همان

او نیز برا ـر شـهوت هواپرسـمی و گـرایش بـه  ،شوددهد و در هیچ حال سیراب نمیمی

مکارم « ) رودلذات مادی، عطش نامحدود به خود گرفمه و همواره دنبال دنیاپرسمی می

ان بـودن سـگ اشـاره شـده و در سـورة بـبه نگه 2در سورة کهف. (25: 1380شیرازی،

حکی سگ شکاری بیان  شده است.  آن چه دربارة نجـس بـودن سـگ در بـین  3مالده

 گردد. به روایات بر می ،مسلمانان ومود دارد

                                                           

( ... 176عرا /)ا... « مرکه یلهثفمثلهُ کَمثََلِ الکلس إن تحمل علََیه یلهث أو تَ.. » .فرماید: میدر سورة اعرا   .1

یا  ون افکندن بیرمثل او، راست چون مثل سگ است اگر بر وی حمله بری و وی را بر تاخمن داری، زبان از ده

  .(782: 3ج  از وی باز شوی هی زبان از دهن بیرون افکند... ) میبدی،

ویش گسمرده بر درگاه ( سگ ایشان دو دست خ18کلبهی باسطٌ ذراعَیهِ بالوصید)کهف/ » ... فرماید: قرآن می .2

 .( 655نجی: ه الابرار، به کوشش علی اصغر حکمت، ج پدسرار وعالامیبدی، رشیدالدین،کشف .«) ار ... 

یبّاتُ وَ ما علمّمُی مِنَ الجوَارِحِ مکلَّبینَ تُعلََّمَکُیُ الله فَکُلوا یسألونک ماذا أُحلَّ لَکُیُ الطّ » فرماید: در سورة مالده می .3

پرسند تو را که چه چیز ایشان را حلال و گشاده ( می   4ممّا أَمسَکنَ علیکی وَاذکُروا اسیَ اللهِ علََیهِ ... ) مالده/

م( و خوردن صید آن سبع که صید کردند از صید، بگوی : حلال کردند شما را پاکها ) و کشمها از بهیمه انعا

درآموزید و آموخمه فرا صید اید ازین دوان ؟و پرندگان شکاری . درآن حال که میکردن در وی آموخمه
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ــا اعمقــاد مســلمانان، زشــمی ــز همســو ب ــی مــوینی نی ها و ها، پســمیها و پلیــدیمعین

کـار را های حـریص و طمـعلبان و شیطان صفمان، فرومایگان و انسانها، دنیاطارزشیبی

خـو گر و درنـدهعصـیان ،کند. گاهی سگ را نماد نفس سرکشبه این حیوان مانند می

ه سـوی بـداند که تا با ریاضت و پرور  درست، تربیت نشود و رام و مطیع نگردد، می

 کند:ها و وارسمگی تمایل پیدا نمیپاکی

 «سگ که شد سیر، بد رود به شکار             سیر، ر بت زهد                 نکند نفس »

(182 /1، 1398) موینی،      

 ایزد  دلیل  شد شیر بیشة کرم   آن  کس که از قفای سگِ نفس بازگشت               » 

 (134 /1)همان:

ه توصـی های مممـرّد و چـاپلوسمـوینی بـرای مطیـع کـردن  و فرمـانبرداری انسـان 

سـگ  ،نـیکهمونان که اگر به سگ محبّت  ؛کند با زبان نرم باید آنها را مطیع کردمی

 مطیع و فرمانبر خواهد شد:

عربی گفت: اگر موسی به وقت دعوت بـه مـای عصـا، پـالوده بـر فرعـون عـر  »

 کردی بی شک مطیع و منقاد او گشمی.

 سگ ز زخی عصا همی ترسد   

         ود                   یع شــور تو نانش دهی  مط  

                   

 « از کلیوه چرا گریزد سگ

        ک      ـچون ببیند تو را برآرد ت

 (97 /1)همان:

 ت را بـههای فرومایـه و پسـداند و انسـاندر بیشمر موارد سگ را نماد فرومایگی می

 نماید:سگ تشبیه می

                                                                                                                                  

آموزید از آنوه در شما آموخت می خورید از آنوه شما را صید کنند ) و از آن گذارید درآن دوان میمی

صید گذارند و از خشی و عذاب خدای پرهیزید . الله آسان توان نخورند( و خدای را نام برید چون آن را فرا 

 ( 29و  28ه الابرار، به کوشش علی اصغر حکمت، ج سوم، دکشف الاسرار و ع«) است زود شمار 
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« کشدو عدم تمییز، دامن آشنایان نمیسگ گزنده، با خساست نفس و لوم طبیعت »

زی سـگ نیـز (. البمه در این ما  علاوه بر ویژگی فرومـایگی بـه آشـنانوا76 /1) همان: 

 اشاره دارد.

در مای دیگر خضوع و خشوع حضرت موسی )ع( راکه سبس رفعت و تفضّل وی 

 کند:است، به سگی چاپلوس مانند میشده

کـردی و خا  مرا ه می ط تواضع و تذلّل درخطاب آمد که تو را دیدم که از فر»

د را خا   لطد و به افمادگی و تملّق خو برمثال سگ گرسنه که پیش صاحس خود در

واسمی کـه من نیز خ« فان اَرَدتُ اَن اُرفعکَ من بین النّاس» سزاوار ترحیّ و ترفّق گرداند 

« رسـانیبترفّـع  ه ترقّـی وتذلّل تو را با تفضّل خود مقابل کنی و این تواضع و تخشّع را بـ

 (.138 /1) همان: 

-داند که بـرای بـه دسـت آوردن خواسـمهدر مایی دیگر زنان را هموون سگ می

 کنند:هایشان چاپلوسی می

 شـند و زنچه در دست تو است، حریص با انمزاع آن پسران به منزلة شیرانند که در»

 (69 /2مان: ه« ) دارند و ...  و کنیز  چون سگان، که به تملّق و ترفّق تو را به دست

 /1: 1398های فرومایـه )مـوینی، بار سگ را نمـاد انسـان هشتموینی در مجموع 

/  2) همـان:  (153 /2(  ) همان: 153/  2( ) همان:136 /2( )همان: 182/  1( )همان: 76

ا هایی که فقط سـر وصـدبار نماد انسان چهار( 209/  2( ) همان: 209/  2( ) همان: 153

/  2ان: ( ) همـ133/  2بـار نمـاد نفـس حـریص ) همـان:  چهار(، 193/  1دارند )همان: 

 /1همـان: های چـاپلوس )بـار نمـاد انسـان دو ،(97/  1( ) همـان: 134 /2) همان: ( 135

دانـد ( می135 / 2( )همان: 76 /2نماد آشنانوازی )همان:  بار دو(،  69 /2( ) همان: 138

 است. ن نماد به کار بردهو در باقی موارد بدو

 سطح دستوری - 2 – 1

هـای دسـموری در این سـطح، مـمن از مهـت ترکیبـات و قواعـد دسـموری، کاربرد

شود. پژوهش و بررسی دقیق کماب نگارسـمان مـوینی نشـان از تاریخی و ... بررسی می
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ای کـه کمـاب بـه نگـار  درآمـده های قبـل و دورههای نثر دورهدرآمیخمگی ویژگی

در معانی مخملف، « را»در پایان افعال، کاربرد « ی»درآ از و «همی »ت دارد. آوردن اس

درآ از افعال ماضی، کـاربرد فـراوان افعـال پیشـوندی، آوردن مـر قبـل از « ب»آوردن 

و « ان»های ممـع عربـیمفعول، کاربرد ترکیبات عربی فراوان و پی درپی، آوردن نشانه

مان است. دلیـل ایـن درآمیخمگـی نیـز آوردن حکایـت های نگارسو... . ازویژگی« ات»

های پیشینیان نقـل کـرده اسـت.در زیـر بـه بخـش های فراوانی است که معینی از کماب

 :پردازییسطح دسموری می ةهای مهی و تکرار شوند

اهی در امّا گـ ؛نمای مفعول استفقط نقش« را»در نثر معیار  انواع را: -1 – 2 – 1

، نشـانة به مای حرو  اضافه، نشانة فـکّ اضـافه، نشـانةمالکیّت «را»ممون گذشمه حر 

رمعـانی درفت. موینی در سراسر نگارسـمان، فـراوان ایـن حـر  را قید و ... به کار می

 آوریی:مخملف به کار برده است.برای نمونه از هرکدام مثالی می

 (79 /1همان: « ) زیاد را برآن مر ک رقّت آمد» : رای فاعلی – 1

 (.29/  1)همان: «  باد را به فرّاشی نصس کند»  رای مفعولی: - 2

 (. 344 /1)همان: « موان را رنگ ممغیّر شد» رای فک اضافه:  -3

حمد و سمایش مر خدایی را کـه ازلیّـمش از سـمت بـدایت »رای تخصیص:  -4

 (.28/  1)همان:« منزّه است

 .(55 /1)همان:  «فکر فاسد بسی است انسان را»را در معنای مالکیت:   -5

 (.118 /1)همان: « یکی معاذ را گفت» را در معنای حرف اضافه به:  -6

 یکی آن است که محاسـبة بنـدگان را فـردای قیامـت بـه»را در معنی برای: -7

 (.31 /1)همان:  «خود مفروغ گرداند

 /1)همـان: «  شـنیدم کـه احنـف را پرسـیدند» را در معنی حرف اضافه از: -8

119.) 

 حذف افعال - 2 – 2 – 1
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. حذ  فعل اسـت ،کندهایی که در نگارسمان ملس تومهّ مییکی دیگر از ویژگی

ا یلـه آن رشود و ابوالمعـالی در کلحذ  فعل به قرینه از قرن پنجی به ندرت شروع می»

ها ت و فعلکار به افراط کشیده اس ،مانند مهانگشا ،اما در برخی کمس ؛بسط داده است

به قرینه  (. در نگارسمان انواع حذ 70 /3: 1381)بهار، « شودحذ  میبدون قرینه هی 

 ارد. داست و از میان انواع حذ ، حذ  به قرینة لفری بسامد بیشمری به کار رفمه

 مثل:  ؛شوددر حذ  فعل به قرینة لفری گاهی خود فعل حذ  می

ط آن دة خـیدانسمی که این سخن عبارت از نگارسمان است و این کل نمیجـه و فایـ»

 (.51 /1: 1398)موینی،« همه خارسمان

 مثل:  ؛شودگاهی فقط شناسة فعل حذ  می    

 (.149 /1)همان : « ای و چنین خامو  نشسمهچرا دم فرو بسمه»     

 

چــون صــورت خوبــان آراســمه و چــون معــانی »حــذ  فعــل بــه قرینــة معنــوی:     

 (. 170 /1)همان: « خردمندان پیراسمه

ه کـدر حـالی  فرـی کممـر اسـت؛ذ  افعال به قرینة معنـوی نسـبت بـه لبسامد ح    

 حذ  به قرینة لفری بیش از صد وده بار است. 

 کاربرد افعال پیشوندی - 3 – 2 – 1

 ،نمایـدهای زبانی که بـه شـدّت در نگارسـمان ملـس نرـر مییکی دیگر از ویژگی

 کاربرد افعال پیشوندی است.

ها دست مهمی ها در تغییر معنی فعلها و پساونداوندپیش» گوید: محمد تقی بهار می

منـای ام و اعمّـه تـاند. در دورة قدیی اسمعمال این ادات مانند دیگر لغات مـورد توداشمه

مـه وکـرده و گـاهی در چه گاهی این پیشاوندها فعـل را مؤکّـد می است؛خاصّی بوده

ی اصـلی است که سوای معنا دادهبخشیده، گاهی معنی مسمقلی به فعل میفعل تأ یر می

 (. 355 /1: 1381بهار، « ) فعل بوده است
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س اسـت کـه بـه ترتیـبـاراز افعـال پیشـوندی اسـمفاده کرده 998موینی در مجمـوع 

 از: اندبیشمرین بسامد آنها عبارت

 ی ایـنپهلـوی اسـت. در پهلـو« اَپَـر، اَوَر»ایـن پیشـاوند مخفّـف  «:بر»پیشوند  -1

« اَو»وی در زبـان دری، در پهلـ« بـر»فعـال درآیـد و بـه مـای پیشاوند به ندرت بـر سـر ا

گـاهی  وقرارگرفـت « بـر»پیشـاوند « اَو»ولی در زبان دری بـه مـای  ؛معمول بوده است

ــده می« وَر» ــدیی دی ــر ق ــداول اســتهــی در نث ــروز هــی مم ــاد ؛شــود و ام ، چــون: ورافم

 (.360: 1381بهار،« ) ورشکست، ورکشید

 است.به کار برده« بر»را در نگارسمان با پشوند  بار افعال 349موینی      

 «؟دار افطار کنـدو گفت: کی مایز است که روزه برگشادمرد خامو  زبان » مثل: 

 (.106 /1: 1398)موینی، 

 بار، فعل با این پیشوند تکرار شده است.  279  « :باز»پیشوند  -2

« کـردیی گذشـمه را یـاد و مقامات تنعّمات باز گفمییساعمی حکایت گذشمه » مثال: 

 (.46 /1)همان: 

مان، یکی از پیشوندهای پرکاربرد در نگارس در آغاز افعال :« ب»کاربرد  – 3

ه کـدر آ از افعال است. محمدتقی بهار برخلا  برخی صاحبان فرهنـگ « ب» آوردن

» دانـد: اء تأکیـد میانـد؛ ایـن بـاء را بـنامیده« بـاء زایـد»یا « باء زینت »باء آ از افعال را 

 اء تأکیـدها مسمعمل است، بآوردن باء برای تأکید است و امروز هی که در بعضی صیغه

ه معنـی مگـر در مـواردی کـ ،است. ایراد باء مذکور در مقام تأکید همه ما مایز اسـت

 (.356 /1: 1381)بهار،  «تأکید فعل در نرر نبوده باشد

 است. شروع کرده« ب»بار افعال را با  266معینی موینی 

 (.33 /1: 1398)موینی، بگریسمی، سوختمثال: دلی بر بیوارگی خود ب

ــوند  - 4 ــرو»پیش ــد از پیشــاوند «: »ف ــاب تأکی ــن ب های دری اســت وگــاهی م

 ه است.باردر نگارسمان به کار رفم 81(. این پیشوند 362: 1381)بهار،  «آورندمی
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«  قه برانــد... .و مرکــس حیــات بــر عقــس عشــی فــرو خوانــدچــون ایــن بیــت » مثــال: 

 (.  347 /1: 1398)موینی،

 

-دهدر عهـد  زنویـان پیـدا شـ ،این لفت که مخفّف اندر است «:.در»پیشوند  -5

(. 361 :1381در نثـر نیسـت ) بهـار،« در»زمان ساسـانیان بـه هـیچ ومـه کلمـة  است. در

 بار این پیشوند را به کار برده است. 15موینی درنگارسمان 

س قـاری، بهاری و طراوت ریاحین مویباری و تمدّد تنسیی انفالطافت هوای »مثال: 

 (.45 /1: 1398)موینی،« در منبانیدسلسلة عهد قدیی را 

ان شـود و از مخمصـات زبـاین پیشـوند در پهلـوی دیـده نمی» « :فرا»پیشوند  -6

(. ایـن 361: 1381بهـار، « ) کنـدآید و فعل را مؤکّد میاست که بر سر فعل درمی دری

 ثل: م ؛بار در نگارسمان به کار رفمه است 8کاربرد است و فقط ند بسیار کیپیشو

 (.434 /1: 1381)موینی،« فراگرفتزود بباید گفت و مخمصر  ،اگر حاممی هست»

 

 حیطة ادبی – 2
آفرین در سـطوح در این حیطه، شیوة معینی موینی در به کارگیری عناصـر زیبـایی

 شود.نیز سطح آوایی بررسی میبدیع لفری، بدیع معنوی، بیان  و 

 بدیع لفظی - 1 – 2

 رده اسـت؛در نگار  نگارسمان بهره بـهای ادبی الدّین موینی از تمامی آرایهمعین 

 اما آنوه بسامد بالایی دارد و پرتکرار است عبارت است از:

آن است که دو رکن مناس در حـر  اول  جناس مضارع و لاحق: - 1 – 1 – 2

سـمان بـه بـار درنگار 99(. این نوع مناس 1391:68باشند ) همایی،  در وسط مخملف یا

 مثال: ؛استکار رفمه

 (.43/  1: 1398)موینی، « باشد موقعو خیری به  موضعحقّی به »
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آن اسـت کـه یکـی از کلمـات ممجـانس را حرفـی بـر جناس زاید :  - 2 – 1 – 2

، ه در وسـط)هماییگـاه در اول اسـت، گـاه درآخـر و گـا دیگری زیادت باشـد و آن،

 مثال:؛ بار تکرار شده است 54(. مناس زاید 62:  1391

 (.53/  1: 1398)موینی، « را چه بازار سعیدو  سعدبا روایح مشک و عنبرِ فوایحِ »

 حرو  آن است که در نری یا نثر الفاهی بیاورند کهجناس اشتقاقی:  - 3 – 1 – 2

واه خـاز یـک ریشـه مشـمق شـده باشـند، خـواه  ؛ها ممجانس و به یکدیگر شبیه باشدآن

(. ایـن نـوع 74: 1391نباشند که در صورت اخیر آن را شبه اشمقاق نیز گویند ) همایی، 

 مثال: ؛بار تکرار شده است 73مناس 

 (.94 /1: 1398)موینی،  « حصین حصوننهادند در وار میمدتی دین و دل نفایس»

فلـک  ایمـن مشـو کـه چـرخ         چـرخ   کمـانای کرده اعمماد بسـی بـر » مثال : 

شـبه  های مشخصّ شـده منـاس(. دربیت اخیر، واژه232 /2همان: « ) تو است  کمیندر

 اشمقاقی دارند.

 آن است که ارکان مناس در کمابت یکی و در تلفّـتجناس خطی:   - 4 – 1 – 2

رار شـده بار تکـ 36(. این نوع مناس   69: 1391گذاری مخملف باشند )همایی، نقطه و

 مثال: ؛است

 (.30 / 1: 1398)موینی، « را به نطفة باران بهاری بارور گرداندنبات  بنات »

 

ا هر وزن یا حر  رویّ ی ها، درکلمات آخر قرینهآن است که »سجع:  - 5 – 1 – 2

 .(53: 1394)همایی،« اسجاع استدو موافق باشند و ممع آن 

 مـایی درهسجع مموازی بیشمر از انواع دیگر سجع، در نگارسمان به کار رفمه اسـت. 

سجع مموازی آن است کـه کلمـات در وزن و حـر  » گوید: تعریف سجع مموازی می

 (.54همان:  « ) روی هر دو مطابق باشند

ت و ، در عقوبـمشـدود فّیاسـت و حبـل انمقـام و تشـ مسدوداگر طریق عفو » مثال: 

 (.117 /1: 1398)موینی، « نکال و افراط در قلع و اسمیصال احمراز باید کرد
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 را آن است که در ا نای مملة نثـر یـا نرـی کلمـاتیالمزدوج: تضمین - 6 – 1 – 2

: 1391، پیوسمه یا نزدیک به یکدیگر بیاورند که در حر  رویّ موافـق باشـند) همـایی

52.) 

بـه  ؛اسـت المزدوج، تضمینکندیی که بیشمر ازانواع سجع خودنمایی میهااز آرایه 

 بار تکرار شده است. مثال:  51های اول. این آرایه ویژه در مقدمه و فصل

» قـاع ر قطـاعخرقة طمع و امل بیوارگان را از ارتکاب معاصی و آ ـام نـاکرده بـه »

 (. 1/30: 1398)موینی، « ترفیع داده « سبقت رحممی  ضبی

ن آورد و یـا افـزوروشی کـه موسـیقی کـلام را بـه ومـود مـی»تکرار:  - 7 – 1 – 2

ــدمی ــرار وا ، ،کن ــت. تک ــرار اس ــراع تک ــا مص ــه ی ــا ممل ــارت، ی ــا، واژه، عب « هج

 (.73: 1390)شمیسا،

 ردّ»،  «آراییواج»های است که در آرایه« تکرار»آرایه  ،های پربسامداز دیگر آرایه

کـرار آزاد، تو «عکـس»، «تشـابه الاطـرا »، «الی الصـدر د العجَزر»، «الصّدر الی العجَز

قــط بـار ف 201هاسـت و «اســی»تکـرار شـده اسـت. بیشــمرین بسـامد آن در تکـرار آزاد 

 مثال: ؛آرایی اسی تکرار شده استواژه

 ت اگر زهر ریزد چو نو مامبه »

 

 «ی دگر دار گو مامبخور شاد و  

 (47 /1: 1398)موبنی، 

 

 

 

 هـا تکـرار شـده«مصـوّت»ها بیشمر از «صامت»آرایی واجآرایی: واج -  8 – 1 – 2

 مثال: ؛است

 نه صواب است هرچه گویـد کـس»

 

 «فکر فاسد بسی است انسان را 

 (55 /1)همان: 

 

 تکرار شده است.« س»در بیت بالا هفت بار صامت 

 به کلام زیبایی بخشیده است:« ز»دربیت زیر تکرار صامت 
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     «      هزار هرزه نیرزد به عذر خواسمنی          نیز به وقت  ضس بسی هذیان     مگوی »   

 (133 /1) همان: 

 

 در بیت زیر:« س»و «  »و تکرار واج 

«            شود آب سرکش سبک خاکسار          چو آتش مکن سرکشی هو  دار             » 

 (138 /1) همان: 

 

 آوریپیداشدن، هویدا گشمن، شرح، توضیح، فصاحت و زبان»درلغتبیان :  - 2 – 2

بـه طـرق  /  ذیل واژة بیـان(  و در اصـطلاح ایـراد معنـای واحـد 1: 1384)معین، « است

ا، )شمیسـ« مخملف است، مشروط بر این که اخـملا  آن طـرق مبمنـی بـر تخییـل باشـد

هـا بدُ یُعرَ ُ  و قَواعِاصولٌ» د: گویمواهرالبلا ه درتعریف بیان می(. نویسندة 24: 1381

فسِ عقلیهِ علی نلالهِ الایرادُ المعنی الواحدِ، بِطُرُقٍ یخملفُ بعضُا عن بع ٍ، فی وضوحِ الدّ

اسـت.  در  ( و شامل تشبیه، اسمعاره، کنایه و مجـاز261:  1393هاشمی،« ) ذلک المعنی

 کنیی.در نگارسمان ذکر میرا های تکرار شونده علی بیان این مقاله آرایه

یل واژة ذ /1: 1386در لغت چیزی را به چیزی مانند کردن) معین،  تشبیه: - 1 – 2 – 2

ه آن کـتشبیه( و در اصطلاح ادبی، مانند کردن چیزی به چیزی دیگر مشـروط بـر ایـن 

: 1381 یعنی ادعایی باشـد نـه حقیقـی )شمیسـا، ؛مانندگی مبمنی بر کذب باشد نه صدق

67).  

ــه ــبیه از مقول ــه  هایتش ــان و از عناصــر اصــلی تصــویرگری اســت ک ــی بی ــی عل مه

شـود. های دیگر خیال، یعنی اسـمعاره، تشـخیص و حمـی کنایـه از آن ناشـی میصورت

من و نثـر مه شـدن مـبنابراین اسمفاده از این آرایة ادبی و نیز اسمعاره و کنایه، باعث برمس

 ادبی خواهد شد. 

و عناصر به هاهر بی ارتباط و ممنوع پیونـد معینی موینی نیز توانسمه است میان اشیاء 

شود.  از ایـن رو انـواع تشـبیه را ارتباطی که تنها با دیدی شاعرانه برقرار می ؛برقرار کند
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» در نگارسمان به کار برده است؛ امّا بیشمر تشبیه بلیغ ساخمه است و از ایـن عنصـر مهـیّ ِ 

. وی از میـان انـواع تشـبیه بلیـغ، برای تأ یر گذاری کلامش سود برده اسـت « علی بیانی

 ـر  از » زیـرا بـه خـوبی مـی دانـد ؛اسمفاده کرده است« عقلی به حسی»بیشمر از نوع 

تشبیه، تقریر و توضیح حال مشبهّ است و اگر مشبّه بـه محسـوس باشـد، مشـبهّ عقلـی بـه 

 (.71: 1381شمیسا،« ) شودخوبی در ذهن مجسیّ و تبیین می

ی تشـبیه از تشبیه اسمفاده کرده است که از آن میـان سـه بار 532موینی در مجموع 

 مثال:؛ بار است 375بلیغ 

ت ، صـیان بـار معصـیتگرفمار شود و دامن عصمت خـود را از  قید عشقهرکه به »

« د اسـتشـهی ،ریخمـه شـود تیغ محبّـتخونش  به  و نیاز، میدان شوقنماید، اگر بر سر 

 (.286/  1: 1398) موینی، 

در لغـــت عاریـــت گـــرفمن، ایرمـــان گـــرفمن، بـــه عاریـــت  ســـتعاره:ا - 2 – 2 – 2

سـت ازآن عبـارت ا» ذیل واژة اسمعاره( و در اصطلاح ادبـی  /1: 1386خواسمن) معین، 

 ،1391یی، هما« ) که یکی از دو طر  تشبیه را ذکر و طر  دیگر را اراده کرده باشند

سـاخت ه اصـطلاح ژر (. اسمعاره در حقیقت گشماری از مملة تشبیهی است یـا بـ281

ترین تـرین کشـف هنرمنـد و عـالیای همان مملة تشـبیه اسـت و نیـز بزرگهر اسمعاره

 (.142، 1370امکانات در حیطة زبان هنری، اسمعاره است )شمیسا، 

یـن اشـاید دلـیلش  .اسـتمعینی موینی از اسمعاره نسبت به  تشبیه کممر بهره برده    

 اری کـلام اعمدال نگه دارد و باعث پیویـدگی و دشـوباشد که نوع نثر کماب را در حدّ

 اشـد کلامـشهای بیشمری بهـره گرفمـه ب«اسمعاره»زیرا هرما نویسنده یا شاعر از  ؛نشود

 شد.  تر خواهدامّا دیرباب ،گرچند زیباتر

با این حال، موینی به طور اعمدال از اسمعاره، تشخیص و اضافة اسمعاری اسـمفاده     

یقت منبة این همانی و تخیّل را در کلامش رعایت کـرده اسـت. وی در کرده و در حق

بـا « اضافة اسـمعاری» برده اسمفاده کرده و بیشمرین آن، های نامبار از آرایه 221مجموع 
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های اسـمعاری بیشـمر اعضـای بـدن را مضـا  قـرار بار است. وی در اضـافه 122بسامد 

 را اسمفاده کرده است. «دست»است و از اعضای بدن بیشمر واژة داده

( دست 219 /1( ، دست مفا)همان: 37 /1: 1398مثال: دست مشّاطة تفکر) موبنی، 

ت ( دسـ368/  1( دسـت وصـال)همان: 145/  1(، دست نفس)همان: 49/  1دل)همان: 

 ( دســت398 /1( دســت  ی)همــان: 398 /1( دســت ادوار)همــان: 383/  1عقل)همــان: 

سـت (د58 /2( دست امید)همان: 24 /2ای نفس)همان:( دست هو11 /2سعادت) همان: 

( دسـت 156 /2( دسـت تقـدیر)همان:145 /2( دست وصل)همان: 100 /2بخت)همان: 

زبـان  (38 /1( چهرة عدل)همان: 38 /1( گو  آرزو)همان: 198 /2هوا و هوس)همان: 

ــان:  ــار) هم ــان: 36 /1روزگ ــای باد)هم ــود)همان: 30 /1( پ ــ48 /1( روی مقص ی ( چش

ـــان: میغ ـــان: 204 /1)هم ـــان: 221 /1( رخ مان)هم ـــام عقل)هم ـــس 319 /1( ک ( مَی

رت ( صـو160 /1( رخسار آفمـاب) همـان:  45 /1(رگ رود)همان: 56 /1همّت)همان: 

نـدان د( 345 /1( حلق طمع)همـان: 325 /1( گلگونة معنی)همان: 334 /1دعوی)همان: 

 ( و... .175/  2: ( کف وحدت)همان14 /2(گردن مان)همان 17 /2طمع)همان:  

ح کـه معنـی آن صـریلغت تعری ، پوشیده سخن گفمن، چناندر  کنایه: - 3 – 2 – 2

ارای دو دسخنی است کـه »ذیل واژة کنایه( و در اصطلاح ادبی  /3: 1386)معین  نباشد

 وینـده آنمعنی قریس و بعید باشد و این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگر باشـند. پـس گ

عنـی دور مکیس کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک بـه ممله را چنان تر

 (.286: 1391)همایی، « منمقل گردد

سـت. وی هایی است که مـوینی، فـراوان از آن بهـره بـرده اکنایه نیز یکی از آرایه

 مثال: ؛بار از این آرایه اسمفاده کرده است 463

 /1 :1398)مـوینی، « ننهنـدنوخاسمگان صدرنشین که انگشت بر حر  این نوشـمه »

55.) 

 کنایه از خرده گرفمن و ایراد گرفمن است. ،«انگشت نهادن»
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  گیرد و ریشه در عرمحصول زندگی اممماعی است و در مامعه شکل می ،کنایه

یـز چی مـردم دارد. از آنجـا کـه همـه و عادت، مشـا ل و ابزارهـای زنـدگی و باورهـا

ی هـعناصـر بـه ومـود آورنـدة کنایـه  ،مانـدیدرحال تغییر است و هـیچ چیـز  ابـت نم

رای هـا سـاخمه شـده بـه تـدریج بـهایی که بر مبنـای آنشود، لامرم کنایهدگرگون می

م به سیار مردبعلاوه برآن، به دلیل علاقة  .شودمردمان آینده دشوار و گاهی نامفهوم می

دهـد و دسـت مـیاسمفادة ابزاری ازآن به تدریج منبـة ادبـی و زیباشـناخمی خـود را از 

 (.202: 1381شود ) نک: عقدایی، زبانی می

یل وزه تبـدهایی که معینی موینی در نگارسمان به کار برده است، امربرخی از کنایه

مان: دل بسـمن)ه ،(180 /2: 1398مثل: لا  زدن)مـوینی،  ؛به ویژگی زبانی شده است

دن  ابـت قـدم بـو ،(11 /2دل کنـدن )همـان:  ،(301 /1بخت برگشـمه )همـان: ،(1/206

 ( و ... .305 /1)همان: 

 بدیع معنوی  - 3 – 2

: 1386در لغت ضد یکدیگر بودن،  ناسازگاری، دشمنی و مخالفت ) معین، تضاد: 

نـد لفـت، بـین معنـی دویـا چ» زمانی است که  ،ذیل واژة تضاد ( و در اصطلاح ادبی /1

 «و ضـد هـی باشـند یعنـی کلمـات از نرـر معنـی، عکـس تناسس )تناسس منفـی( باشـد؛

 رده است.مثال: بار در نگارسمان بهره ب 300(. موینی از انواع تضاد 109: 1390) شمیسا، 

 تضادهای برگرفته از طبیعت: 

 هزار شکر که بگشاد بخت راه امید»

 

 سپید روزگذشت و رسید  سیاه شس 

 (1/52: 1398)موینی،

 

 

 تضادهای برگرفته از مسایل اجتماعی:
 چـو آب صـلحمـؤمن بـه وقـت رحیی بـر دل »

 

 «چو آتش شدید بر کفّار منگ به روز  

 (34 /1)همان: 
 



 181  ـــــــــــــــ شناسی تکوینین جوینی در نگارستان بر اساس سبکنثر معین الدّی سبک

 

 تضادهای برگرفته از عرفان و فلسفه:

 (.32 /1: 1398)موینی، « براو  الس شد بسطیو  قب در ا نای آن »

 تضادهای برگرفته از مسایل دینی:

از آیـة  برگرفمـه ،( 3 /1)همـان:  «؟و اعمبار موازین خفیف و  قیل که خواهـد بـود»

 .(6/القارعه)« فأمّا  َقُلت مَوازینهُُ» شریفة 

 تضادهای برگرفته از صفات انسانی:

 (.48 /1)همان: « او روشن و واضح گردانید هاهر وباطن بر محاسن »

ین بـا بیشـمر اسـت؛« نریرمراعـات»های پرتکـراریـهیکی دیگر از آرا نظیر: مراعات

« مـانممشـید سـلیمان فر تخـت، تـاج، کمـرخـت آراینـدة موانب»بار. مثال:  633بسامد 

 (.1/36)همان: 

 مثال: ند؛ابار تکرار شده 92معنی و ممراد  هسمند نیز هایی که هیواژهمترادفات: 

 گشاده شد دری از  ایت حسن»

 

  «را ماودان خُلدو  عدنبهشت  

  ( 37 /1)همان:   

 سطح آوایی – 4– 2

 ؛وستاممن نگارسمان آورده است، بیشمر سرودة خود اشعاری که معینی موینی در 

 به مز اشعار عربی که در پایان کماب، این نکمه را بیان می دارد:

نبـردم  درهیچ باب، دست افمقار و سؤال، پیش هیچ دیوان اشعار نداشمی و امسـا »

 ند عربیدر بیمی چ ود را مز مرعة مام خویش نخوردم الاای قلیل، دل علیل خو لطیفه

وایـات رکه از ضمیر کسیر خود، به تر  آن رخصت نیافمی و به تبرّ  همونان که در 

 و، تغییـر و حکایات از افواه رمال شنیده بودم؛ یا خطوط بزرگان در کمس معمبـر دیـده

 (.249 /2همان: « ) بل از هزار یکی ؛تبدیل نکردم و آن هی اندکی است

یقـت مطالـس قبـل سـروده و در حق معینی موینی بیشمرین  اشـعار خـود را درتأییـد

 مثال: ؛شاهد مثالی آورده برای مطلبی که بیان کرده است
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خـرت آنه بهمرین شما آن است که تر  دنیا کند از بهر آخرت و نه آن که تر  »

 رد.بهمرین شما آن است که نصیس خود را از این هر دو بردا ؛کند از بهر دنیا

 تر  دنیا و آخرت گفمن   

 کسی بوَُد که کند                 مرد مقُبل  

 هست رد کردن عطای خدای   

 «  هردو را ضبط از برای خدای  

 (183و  182 /1)همان: 

 

-گاه شعر را در ادامة حکایت آورده است که حذ  آن مومس نقص در معنی می

 شود:

ت یکی گفت : ای موان، چشی تو را این همه حرمت از کجاست که واسـطة امابـ»

ز گردد؟ گفـت: روزی چشـی بـر ممـال مبـار  بایزیـد بسـطامی افمـاد. یکـی ادعا می

 گفت: ،حاضران که سخن ایشان اسمماع می نمود

 ای دوست مهد کن باری          گر نه

 گنج بی رنج کی به دست آید

 تا مشرّ  شوی به دیدن دوست

 «  مرد مایی بود که همّت اوست

 ( 1/199همان: )

 

 کلام ناقص خواهد  شد. ،اگر شعر حذ  شودهمان طور که می بینیی 

 گاهی شعر عربی و فارسی ترممة یکدیگرند :

           و حُسبُکَ منِ لُؤمِ و خبُث سجَیهّ           » 

 ز نو  طرب راـــاید دید مــــنب

        مان کردن تفحصّ                   ــــز عیس دوس

 بأنّکَ عنَ عیَسِ الصَّدیق سؤولُ

 ر دست یارت نیش باشداگر د

 «  ریق دشمن بد کیش باشدـــط

 (236 /1)همان: 

                   

دو  ،اشعار فارسی که معین الدّین موینی در میان نثر نگارسـمان بـه کـار بـرده اسـت

( بحر سـروده 28( است که در بیست و هشت )2769هزار و هفمصد و شصت ونه بیت) 
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مضارع »نشان داده می شود وزن تکرار شونده، بحراست . همان طور که در مدول زیر 

 اسـت. «خفیف مسدس مخبون محـذو »و سپس بحر « مثمنّ اخرب مکفو  محذو 

 است. در حقیقت نزدیک به نیمی از اشعار نگارسمان در همین دو بحر سروده شده

 نام بحر وزن تعدادابیات درصد

خرب مکفـو  مضارع مثمن ا مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 690 92/24

 محذو 

ــــون  فاعلاتن مفاعلن فعَلُن 506 18 /28 ــــف مســــدس مخب خفی

 محذو 

 مجمث مثمن مخبون محذو  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 356 12 /5

 ممقارب مثمن محذو  فعولن فعولن فعولن فعل 346 49/12

ــذو  )دو  مفاعیلن مفاعیلن فعولن 257 28/9 ــدس مح ــرج مس ه

 بیمی( 

 خفیف مسدس مخبون اصلی ن مفاعلن فع لنفاعلات 159 74/5

 رمل مثمن مخبون محذو  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  126 55/4

 رمل مسدس محذو  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 66 38/2

 رمل مثمن محذو  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 53 91/1

هــزج مــثمن اخــرب مکفــو   مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 44 58/1

 محذو 

هزج مسدس اخـرب مقبـو   مفعول مفاعلن فعولن 43 55/1

 محذو 

 مجمث مثمن مخبون اصلی مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن  28 01/1

مفـــاعیلن مفـــاعیلن مفـــاعیلن  16 57/0

 مفاعیلن

 هزج مثمن سالی

هــزج مــثمن اخــرب مکفــو   مفعول مفاعیل مفاعیلن فع  15 54/0

 ابمر

هــزج مــثمن اخــرب مکفــو   علمفعول مفاعیل مفاعیل ف 11 39/0
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 مجبوب

 مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 10 36/0

 )مسفعلن فعولن مسمفلن فعولن(

 مضارع مثمن اخرب

 سریع مسدس مطوی مکشو  مفمعلن مفمعلن فاعلن 9 32/0

 مفعول مفاعلن مفاعیل فعل 7 25/0

 ) مسمفعل فاعلات مسمفعل فع( 

ــو   ــثمن اخــرب مقب هــزج م

 مکفو  مجبوب

مســـمفعلن مســـمفعلن مســـمفعلن  4 14/0

 مسمفعلن

 رمز مثمن سالی

 منسرح مثمن مطوی مکشو  مفمعلن فاعلن مفمعلن فاعلن 4 14/0

 رمل مثمن مخبون اصلی فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن 4 14/0

 هزج مثمن محذو  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن 3 10/0

 مطوی منحورمنسرح مثمن  مفمعلن فاعلات مفمعلن فع 3 10/0

 هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 2 07/0

 هزج مثمن اخرب مقبو  ابمر  مفعول مفاعلن مفاعیلن فع 2 07/0

 مجمث مثمن مخبون مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 2 07/0

 رمز مثمن مطوی مخبون مفمعلن مفاعلن مفمعلن مفاعلن 1 03/0

 ل مسدس مخبون محذو رم فعلاتن فعلاتن فعلن 1 03/0

 

 حیطة فکری - 3

 اندیشة صوفیانه - 1 – 3

شـی ایـن اسـت کـه معینـی مـوینی گرای ،آیدآنوه از مطالعة نگارسمان به دست می

، اند )سـمرقندیعرفانی دارد و وی را از مریدان خاندان شیخ سعدالدّین حمـوی دانسـمه

راهیی بـن وی نیـز یعنـی ابـ ( و اسـمادان1268و  1042: 2،3، / 1369؛ صفا، 257:  1366

ز سعدالدین محمّد حموی موینی و فرزند  سعدالدین یوسف بـن ابـراهیی حمـوی نیـ

 (.17: 1329اند ) نفیسی، صوفی و همگی بر طریقة کبرویه بوده
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ره شـده بـه آن اشـا« معاشرت با ابنـای زمـان»بیشمرین موضوعی که به ویژه در باب 

 ؛سـتا« فقـر»و « زهد» ،«ورع»بحث  ،رر گرفتتوان عنصر تکرارشونده در ناست و می

دی و اخـلاق فـردر که انسـان  کندرا مطرح می هاییشاخصه ،یعنی موینی در این باب

وعـة ایـن اخلاق سیاسی یـا همـان فرمـانروایی و بایـدها و نبایـدهایی را کـه در زیرمجم

 عناوین باید رعایت کند. 

الک اسـت و تـا سـ« زهـد»نداری الدّین موینی معمقد است اصل مسلمانی و دیمعین

ا بـمحافرـت نکنـد و نفـس امّـاره را  وطاعت خـود را از میـل و ر بـت و معصـیت دور

تعـالی نخواهـد بـود شایسـمة رحمـت و قربـت حق ،رعایت احکـام شـریعت بـاز نـدارد

و بندگی  (. نکمة قابل تومهّ در این تعریف این است که طاعت 1/142: 1398)موینی، 

 معصیت است و این که رعایت شریعت برای وی مهی و ضـروری سالک منوط به عدم

 هایی است که ملزم به رعایت شرع نیسمند. است و نقطة مقابل دیدگاه

ردن دست بازداشـمن از دنیـا، آرزو بـ»حکیمی را پرسیدند که زهد چیست؟ گفت: »

 (.1/143، 1398)موینی، « به عقبی و خدمت کردن مولی

ی داند. موضوع رضا یکی از موضـوعات عرفـاندا میوی زهد را منوط به رضای خ

از  های عرفـانی محـلّ مناقشـه اسـت. گروهـی رضـا رااست که در بین مکاتس و طریقه

ن، رضـا و ا لس صوفیه خراسـا [3]دانند .محاسبیهممله احوال و گروهی از مقامات می

تـوالی  رنـد.دانند که صوفیه عراق نرر مخـالف ایـن موضـوع را دارا از ممله احوال می

ام بل از مقرضاو زهد در منرومه فکری معینی موینی شاید این نکمه را برساند که وی ق

 . اسان استاعمقاد به مقام رضا دارد و این عقیده همسو با اعمقادات صوفیان خر ،زهد

ـــد» ـــة زه ـــة کارنام  دیباچ

 

 «تسلیی و رضاست ای برادر 

 (144 /1: 1398)موینی، 

 

 

 دنیا کوچک شمردن - 2 – 3
الـدّین مـوینی، نکـوهش دنیـا و های تکرارشـونده ذهنـی معینیکی دیگر از اندیشه

مـای اسـت. وی عـلاوه بـر ایـن کـه بـا عبـارات مخملـف در مایآن ارز  دانسمن بی
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قـرار دارد و « دنیـا »کند، تأکید دارد که در نقطـة مقابـل زهـد، نگارسمان، دنیا را رد می

ل دیگری را بـه دنبـال دارد. وی معمقـد اسـت دنیـا بـرای میل  به هریکی از این دو، زوا

دنیا اسمعداد راه است به کفافی از او بسنده باید کرد و آخرت »آخرت خلق شده است: 

« مقصد اصلی و مقام حقیقی است و موضع اقامت، در تربیـت امـور او سـعی بایـد کـرد

 (.144 /1: 1398 )موینی،

 نگاه صلح کلی - 3 – 3

دن الـدّین، بـا ممـع کـرآید که معیننگارسمان، این نکمه به دست می با نگاه کلی به

کند. نگـاه های دینی میافکار شیعی و سنّی، تمام سعی و تلا  خود را در کاهش نزاع

 مـای نگارسـمان تکـرارهای اصلی فکـریِ اوسـت کـه در مایصلح کلّی او از ویژگی

 شده است. 

لیـه ع _نین علـی کر فضایل امیرالمؤمشریک ابن عبدالله روزی در مجلس مهدی ذ»

لـی بـه عیکی از اهل کوفه گفت: امـروز درمناقـس  ،چون بیرون آمد کرد؛می _السّلام 

 مای سخن، دُرّ چکانیدی! 

د؟ گفت: سخن چون نیکو نیاید در حقّ کسی که در امانت و دیانـت چـون تـو باشـ

 گفت:

 در دل هر که هست مهر علی»

 لیک بایـد کـه در دلـش نبُـوَد

 

 هست اقبال باب و دولت یار 

 «ر کر و با عُمَر، انکاـــبا ابوب

 (249 /1: 1398موینی،)

و  را  دعـوت بـه آرامـش و دوری مسـمن از سـمیز درموارد فراوان دیگـری، انسـان

 :نماید، که این امر نشان دهندة روحیة تسامح و تساهل موینی استمقابله می

                  توانی کرد   دری به رفق اگر باز می»

             مکن به تندی و تیزی خراب، خاطر کس

                    یاز ــک بی انـــمور و ملـــهزار کشور مع

 بود دریغ گشادن به عنف و دشواری

 بکو  تا ز کرم خاطری به دست آری     

 « اریود، دلی بیازــرزد کز خـــدان نیــب    

 (71 /1) همان:   
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 و:

 خلص را                       ـرد کو دوسمان مم»

 دیث نکو                       ــاز دل دشمنان ح

 بایدت گر سلامتِ دو مهان                     

 ن کند به سخنُــدشمن خویشم

ــــــــن  رکند بیخ دشمنیِـب     کهُ

 «  شنو از من بدی مگو و مکنُــب

 (67 /1) همان:    

 نتیجه 
دهد می ای( نگارسمان به صورت تکوینی نشانای )مرحلهشناسانه لایهبررسی سبک

 است. معینی موینی دربیان مفاهیی عرفانی و اخلاقی به سبک شخصی دست یافمه

عناصر  برخی وهای علی بیان، بدیع لفری و معنوی موینی با اسمفاده از  الس  آرایه

و  هااژهوانی مخملف، کاربرد در مع «را»کاربرد افعال پیشوندی، کاربرد  ،زبانی

ای خاص هژه، کاربرد فراوان وااوان، کاربرد نام مانوران ممعدّدترکیبات عربی فر

 کنایه و ... ویژه عناصر تکرار شونده تشبیه،به -های علی بیانعرفانی و نیز آرایه

و ایخ ه مشبهای صوفیانه، ارادتش است مفاهیی ذهنی خود را که شامل اندیشهتوانسمه

ا و گرایی، صیانت و پرهیزگاری، کوچک شمردن دنیاهل طریقت، دعوت به اخلاق

قال ان، انمخاطبدعوت مخاطبان به دنیاگریزی و گرایش به امور معنوی و ... است؛  به م

رد رخی موار بهرچند د .دهد و کماب را به نثری بنویسد که برای همگان قابل فهی باشد

شود، ر میپی، کلام دشوارتدرهای پیفراوان و ترکیسبه دلیل کاربرد واژهای عربی 

دبی اناصر عنویسی و کاربرد به موقع و تأ یرگذار ساده امّا درعین حال هنر وی در

 است.

 

 نوشتپی
 معینی جوبنی [1]

مولانا معین الدیّن موینی مرد فاضل، دانشمند و سالک بوده و از ممله مریدان خانـدان سـعدالدیّن 

علی شاگرد مولانا فخرالـدیّن خالـدی  ال موین به دنیا آمد و دری در قریة انداده از عمّحموی است. و

اسـت.  اسفراینی است. کماب نگارسمان از تألیفـات اوسـت کـه بـه طـرز گلسـمان شـیخ سـعدی نوشـمه
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هـای مفیـد و نوادر، امثـال و حکمت ]شده است[تر است و دانشمندانه نوشمهنگارسمان از گلسمان بسیط

نگارسـمان را در عهـد ابوسـعید  ،معینـیکه  این مطلس از مایی نقل شده است آن درج نموده است.در 

 (.341: 1366است )سمرقندی،گورکان و وزیر   یاث الدیّن محمّد تألیف کرده

اب دوم مکـارم اخـلاق، بـ نگارسمان یک دیباچه و هفت بـاب دارد کـه عبارتنـد از : بـاب اول در

ی ، باب پنجباب سوم در معاشرت با ابنای زمان، باب چهارم در عشق و محبّتدرصیانت و پرهیزگاری، 

 باب هفمی در فواید ممفرقّه.و فضل و رحمت  در وعت و نصیحت، باب ششی در

 لئو اشپیتزر [2]

ر دشناسـی پرداخـت، و سـپس در ویـن زاده شـد و در بـرلین بـه تحصـیل زبان 1887اشپیمزر سـال

ل شناسـی و تحـوّشناسی از قبیل دسمور زبان تاریخی، ریشهد دروس زباندانشگاه ماربورگ و کلن اسما

رانجام سـه داشت. های نوین فروید در روانکاوی تومّشناسی به یافمهو تطوّر لغات شد. او علاوه بر زبان

تدریس پرداخت.  به اسمانبول رفت و در دانشگاه  آنجا به 1933نموانست هیملر را تحمّل کند و در سال 

و بـارآور زندگی ا اسماد ادبیات دانشگاه مان هاپکینز شد. این دوره از و از سه سال به آمریکا رفت بعد

 بود و افکار او در مجامع علمی منمشر شد. اواخر عمر به ایمالیا رفت و آنجا درگذشت.

ز ا شـپیمزرا ،نویسـنده ارتبـاط برقـرار کننـد اند بین سبک و روانشناسانی که کوشیدهاز میان سبک

ه ة نویسـندشناس باید بین مخمصّات ممکرّر سـبکی و فلسـفآورتر شد. او اعمقاد داشت که سبکهمه نام

لی سـبک هسـمة اصـ رابله بـود. بـه نرـر او اشپیمزر دربارة شناسانةارتباطی بیابد. اولین مطالعة مهی سبک

 بود.  ساخمن لغات مدید است. بدین ترتیس رابله به زبان مدیدی دست یافمه ،رابله

 ،و در ایـن ر .اللغوی معـرو  اسـتشـناخمی یـا فقـهشناسی به دایرة واژهرو  اشپیمزر در سبک

 ا ناگهـانتـنخست باید ا ری را خواند و خواند و خواند و مجذوب آن شد و با فضای آن انُس گرفت. 

و 23: 1395وموگر رخ نمایـد ) شمیسـا، یک یا چند ویژگی منحصر به فرد تکرارشوندة آن بـر مسـت

24                                                                          .) 

 محاسبیه [3] 

                                  .                           (385: 1389ای که پیرو ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی هسمند ) قاسی  نیفرقه
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 منابع
 قرآن کریم -
بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین جانوران در متون حماسی، غنـایی و  ، 1396ایاز، حمید،  -

 ، دانشـگاه آزادعرفانی با تکیه بر شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و مثنوی معنوی مولوی

 اسلامی واحد تهران منوب.

 چهـارم،، ملد سـوم، چـاپ شناسی یا تاریخ تطوّر و نثر فارسیسبک، 1390بهار، محمدتقی،  -

 انمشارات زواّر، تهران.

 ، تهران، انمشارات اساطیر.فرهنگ ایران باستان، 1380پورداوود، ابراهیی،  -

آبادی، نرگس آبادی، هادی عباساکبر عباسمصححّان علی ،نگارستان، 1398الدین، موینی، معین -

 مقدم ، دو ملدی، طبس، انمشارات فراونگ.رضوانی

 د.تهران، انمشارات مرواری ترین سرودهای ایرانیان،اوستا، کهن،1385دوسمخواه، ملیل،  -

اپ دوم، به کوشش محمد رمضانی، چـ الشعرا، هتذکر، 1366سمرقندی، دولمشاه ابن علاء الدوله،  -

 تهران،انمشارات پدیده خاور. 

، فصلنامة تخصصـی های سبکی نگارستان جوینیبررسی ویژگی، 1392شریف پور، حسین،  -

 . 75-57، صص 20سی نری و نثر فارسی، سال ششی، شمارة دوم، شمارةپیاپی سبک شنا

 چاپ چهارم،تهران،  انمشارات میمرا. نگاهی تازه به بدیع،، 1390شمیسا، سیروس،  -

 ، چاپ پنجی،تهران،  انمشارات میمرا. شناسیکلیّات سبک، 1395ــــــــــــــــــ  -

 ران، انمشارات فردوسچاپ نهی، ته ، بیان،1381__________ -

الی براسـاس  شناسی احمد غزّتکرار موجز، سبک،1394شیرانی مریی؛ میرباقری علی اصـغر،  -

 .18-1، صص7، ممن شناسی ادب فارسی، دورةرویکرد اشپیتزر

 ، ملد سوم،تهران، انمشارات فردوس.تاریخ ادبیات در ایران، 1369الله، صفا، ذبیح  -

ت ، چـاپ دوم ، تهـران، انمشـاراشناسی در ادبیاترآمدی بر سبکد، 1372عبادیان، محمـود،  -

 آوای نور.

 ، زنجان، انمشارات نیکان کماب.نقش خیال، 1381عقدایی، تورج،  -

 ، تهـران، انمشـاراتشناسی شعر فارسی از رودکی تا شـاملو سبک، 1381 لامرضایی، محمّد، -

 مامی.

ت ، چـاپ یـازدهی، تهران،انمشـاراال حـاف  بحث در آثار و افکار و احو، 1389 نی، قاسـی،  -

 زواّر.
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 ه.، تهران، انمشارات شعلة اندیششناسی ساختاریدرآمدی بر سبک، 1368 یا ی، محمدتقی،  -

 ، تهران، انمشارات سخن.هاها، رویکردها و روششناسی نظریهسبک، 1390فموحی، محمود،  -

،تهـران، آموزش عـروض و قافیـه   ای نو برای، عروض فارسی، شیوه1393ماهیار، عباس،  -

 نشر قطره.

 ملدی، چاپ دوم، تهران، انمشارات نامن. 6، فرهنگ فارسی معین، 1386معین، محمد،  -

ارالکمـس د، ملد هفمی، چاپ سی و دوم، قـی، انمشـارات 1380 تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ناصر،  -

 سلامیه.الا

بانی و ، مجلة علمی مطالعات زرباعیّات سعدی شناسیسبک، 1399مجد، امید، سیّدزاده، نسرین، –

 ، سمنان.22، شمارة 11بلا ی، سال

صغر حکمت، ا، به اهممام علی ه الابرارکشف الاسرار و عدّ، 1376میبدی، ابوالفضل رشیدالدیّن،  -

 ملد سوم و پنجی، تهران، انمشارات امیرکبیر.

 انمشارات دانشگاه تهران.، تهران،های علمی و ادبیکنجکاوی، 1329نفیسی، سعید،  -

 ، چاپ پنجی، قی، انمشارات دارالفکرجواهر البلاغه، 1393هاشمی، احمد،  -

 شر هما.، چاپ سی و دوم، تهران، نفنون و بلاغت و صناعات ادبی، 1391همایی، ملال الدیّن،  -
 


